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چکیده
به هزاره پنجم ق.م است.  ایران، مربوط  باستان شناختی دربارۀ منسوجات  نخستین شواهد 
پارچه بافی ایران در دوره صفویه، مانند سایر شاخه های هنری تحت تأثیر سیاست های حکام آن دوره، 
قرار گرفت. از مهم ترین خصوصیات هنری این دوره، تشکیل کانون های هنری تحت حمایت دربار 
و ارتباط تنگاتنگ رشته های هنری به ویژه، پارچه بافی با نقاشی است. در این پژوهش، با استفاده از 
روش تطبیقی و تحلیلی، با استناد به منابع کتابخانه ای و تصویری، پارچه های دوران صفوی و قاجار 
بررسی می شود. پوشش یکی از ابتدایی ترین نیازهای بشر بود که اولین انسان ها که با برگ گیاهان 
خود را می پوشاندند و کم کم در ادوار مختلف، این نوع پوشش بهبود یافت به نوعی که رفع نیاز آن به 
یکی از مهم ترین و اساسی ترین دغدغۀ بشر و حکومت ها شد و نوع پوشش، جنس پارچه ها و نقوش 
گاهی معرف طبقه اجتماعی افراد بود و غنی را از فقیر تمییز می داد. دوران صفویه که از ثبات حکومتی 
برخوردار بود و در زمان شاه عباس دوم در اصفهان، شیوه خاصی در پارچه بافی از لحاظ نحوه بافت 
و به کارگیری نقوش به وجود آمد و موجب آن شد که »عصر طلایی بافندگی« ایران به ثبت رسد. 
در دوره قاجار، همچنان بسیاری سنن و آداب ایرانیان در عصرصفوی پابرجا بود. نقوشی را که در 
پارچه های این دو دوره به کار رفته اند می توان به نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی طبقه بندی 
کرد. نتایج حاصل از این پژوهش، گویای آن است که نقش انسانی در دوره صفویه بیشتر کاربرد داشت 
همان گونه که نقوش هندسی در دوره قاجار، گاهی هردو از نقش فرشته استفاده می کنند، اما دوره ای 
صور غربی آذین بخش پارچه هایشان می شود. جنس پارچه تقریباً در دو دوره با شباهت بسیار همراه 

می باشد. منسوجات ابریشمی صفوی شهرت جهانی داشت؛ آنچنان که قلمکار قاجار بی نظیر بود.
کلیدواژه ها: پارچه بافی، دوره صفوی، دوره قاجار، نقوش، جنس.
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Abstract
The first archaeological evidence of Iranian textiles dates back to the fifth millen-

nium BC. In the Safavid period, Iranian textile weaving, like other branches of art, was 
influenced by the policies of the rulers of that period. One of the most important artistic 
characteristics of this period is the formation of art centers under the patronage of the 
court and the close connection between art disciplines, especially textile weaving and 
painting. In this research, using the comparative and analytical method, referring to the 
library and visual sources, the fabrics of the Safavid and Qajar periods are examined. 
Covering was one of the most basic human needs that the first humans, covered them-
selves with the leaves of plants, and little by little, in different eras, this type of cover 
improved in such a way that meeting its need became one of the most fundamental 
concerns of humans and governments and the type of cover, sex Fabrics, and motifs 
sometimes represented the social class of people and distinguished the rich from the 
poor. During the Safavid period, which had a stable government, and during the time 
of Shah Abbas II in Isfahan, a special way of weaving cloth was created in terms of the 
way of weaving and the use of motifs, and it caused the “golden age of weaving” of Iran 
to be registered. During the Qajar period, many traditions and customs of the Iranians 
in the Safavid era still existed. The motifs used in the fabrics of these two periods can 
be classified into the human, animal, plant, and geometric motifs. The results of this 
research show that the human figure was used more in the Safavid period, just like the 
geometric motifs in the Qajar period, sometimes they both use the figure of an angel, 
but sometimes Western figures adorn their fabrics. The fabric material is very similar 
in the two periods. Safavid silk textiles were world-famous; As the Qajar penman was 
unique.
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مقدمه
ایران است. »هِرودوت«  از قدیمی ترین حِرَف و هنرهای سنتی  نساجی سنتی یکی 
مورخ معروف یونانی، ازنساجی ایران در ادوار قبل از میلاد تعریف کرده است. ایرانیان همواره 
هنرمندان قدرتمندی بوده اند؛ به ویژه وقتی که زمینه مساعد توسط حکومت و شاهان برایشان 
میسر شود. همچون حکومت دوره صفوی که شاهان هنر دوستِ بسیار داشت. در این پژوهش، 

به مطالعه تطبیقی جنس و نقوش پارچه های دوره صفوی با دوره قاجارمی پردازم.
دورۀ صفوی که زمینۀ مساعد توسط شاهان مهیا بود، برای خلق و پایه گذاری مکاتب 
گوناگون هنری و ارتباط حکومت با سایر حکومت های همجوار هنرمندان را در یک جریان 
ارزشمند سوق می داد و مشوق آنان بود و هنرمندان نیز برای پیشی گرفتن از دیگر رقبا، نهایت 
دقت وخلاقیت را در خلق هنرهایشان داشتند. در مکاتب هنری که به وسیله هنرمندان حاذق 
مدیریت می شد، موجب خلق پارچه های زیبا با نقوش  و جنس های زیبای گیاهی، حیوانی و 
درباری و... شد. شاید بتوان گفت که پارچه هایی که نساجان ایران در دوره صفویه بافته اند، در 
تمام هنر نساجی جهان نظیر ندارد؛ چراکه پارچه بافی ایران از نظر زیبایی و ظرافت بافت و 
انواع نقوش به اوج رسیدکه همانندی بر آن نمی توان یافت. با بررسی آثارنگارگری و از تکه های 
زیادی پارچه که ازدوران صفویه به جای مانده، محقق می شودکه در این دوران، برای تمام 
مواقع و مراسم ویژه، پارچه های بسیار عالی مورد تقاضا بوده است. از بررسی تاریخ نساجی 
ایران در دوران صفوی، مُستفاد می شودکه در زمان شاه طهماسب در قزوین، مکتب خاصی 
در زمینه بافندگی شکل گرفت که اصول آن بر استفاده از نقش ترنج، گل وگیاه، شکارگاه 
ونقش رزم بود. در زمان شاه عباس دوم در اصفهان، علاوه برنقاشی وکتاب آرایی شیوه خاصی 
در پارچه بافی از لحاظ نحوه بافت و به کارگیری نقوش به وجود آمد و موجب آن شد که »عصر 

طلایی بافندگی« ایران به ثبت رسد. 
 دوره قاجارکه تا حدودی دنبال رو حکومت صفویه بود، اما تمایلش را به استفاده از 
شیوه های غربی به همراه داشت و حکومتی بود که ثبات آنچنانی نداشت و در چهار دوره با 
آمد و شد شاهانی همراه بود که گاهی هنردوست بودند وگاهی مشتاق استفاده از هنرهای 
ممالک غربی بودند. شاید بتوان گفت هنر پارچه بافی شان آن زیبایی دوران صفوی را نداشت 
و هنرمندان بافنده با همان شیوه های سنتی در مراکز مختلف پارچه بافی انواع پارچه های 
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زربافت، مخمل، شال ترمه، پارچه های ابریشمی و همچنین انواع دوخته دوزی )رو دوزی( و 
نقاشی روی پارچه پرداختند و به دلیل ورود پارچه های اروپایی به ایران و ایجاد رقابت ناشی 
از آن، ابتکارات فنی در زمینه های مختلف مانند ابریشم بافی به وجود آوردندکه از آن جمله، 
ابداع فنون جدید در بافت پارچه های ابریشمی ساتن بود. با بررسی پارچه های این دو عهد و 
تمایز آن ها در جداول جداگانه به شباهت ها وتفاوت ها دست یافتیم. این پرسش برایمان پیش 
آمدکه به چه میزان این دو دوره در پارچه بافی ازیکدیگر تأثیر گرفته اند و چه میزان حکومت ها 

در این روند تأثیرگذاربودند؟
هدف در این پژوهش، تطبیق پارچه بافی این دو دوره تاریخی ایران است. اهمیت این 
پژوهش نقش حکومت ها در شکوفایی، رشد یا نابودی و فراموش شدن هنرها است. ضرورت 
این پژوهش آن است که شناسایی نقوش پارچه ها در این دو دوره، می تواند کمک شایانی به 
علاقه مندان، هنرمندان و دانشجویان رشته های مختلف چون طراحی پارچه ولباس، نساجی 
کند. همیشه شناخت نقوش پرهویت و بامعنا می تواند منجر به الِمان گیری بهتر شود و نقوش 
جدید بامعنا و زیبایی خلق شود. با توجه به این مسئله که متاسفانه در این روزگاران، نقوش 
ونمادهای بی هویت وضد اخلاقی چون نشان های شیطان پرستی به روی پارچه  ها مکرر نقش 
می بندد و تبدیل به پوشاک می شود و نوجوانان و جوانان ما آگاهانه یا ناآگاهانه از آن ها استفاده 
می کنند که با خلق نقوش جدید اصیل و متناسب باسلیقۀ جوانانمان می توانیم به نوعی هم 
فرهنگ سازی شود و هم مانع ورود نقوشی که حامل فرهنگ های بیگانه وگاهاً ضداخلاق 
هستند را بگیریم و نیزگاهی با تلفیق و ترکیب نقوش سنتی با هم با یک دیدگاه مُدرن، 
می توان به خَلق نقشی رسید که دریک کلام به توان گفت بر هنر و هنر آفرین صدآفرین.     

 
پیشینه پژوهش

در بررسی های انجام شده، مقاله یا پایان نامه ای که به مطالعۀ تطبیقی پارچه های صفویه و 
قاجار باشد، یافت نشد. اما برخی مقالات  و پایان نامه ها بوده که به موضوع مضامین تطبیقی 
نقوش پارچه ها در یکی از دوره های مد نظر این پژوهش پرداخته اند. به طور مثال،  طالب پور 
در مقاله خویش با عنوان »پارچه بافی در عصر صفوی از منظر تاریخی، سبک ها وکارکردها« 
)1397( که در آن پارچه بافی صفویه را بررسی و به هنرمندان آن زمان پرداخته، با نمونه 
کارهای رقم دارشان مثل استاد محمد و غیاث الدین و... وکارکردهای آن که منسوجات، همواره 
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کاربردهای وسیعی در زندگی مردم و درباریان داشته اند. این کاربردها علاوه بر تهیه پوشاک 
که مهم ترین وجه کاربردی منسوجات می باشد، شامل مصارف کاربردی دیگری، مانند اثاثیه 
منزل، مبلمان و پرده و سایر موارد می شود. مهم ترین مصارف پارچه های این دوره، شامل رفع 
نیاز مردم در مصارف داخلی نظیر پوشاک و اثاثیه، استفاده از پارچه های نفیس توسط شاه، 
درباریان و اشراف،  ارزش منسوجات در اقتصاد، به عنوان کالایی صادراتی و ارزآور برای کشور، 
به منظور تأمین منابع مالی دولت، منسوجات به عنوان نشانه ای از عظمت هنر و صنعت 

می باشد.
پرسش و پاسخ در باب هنر پارچه بافی قاجار با دکتر روح فر انجام شده است. در این 
مصاحبه، روح فر دربارۀ پارچه بافی قاجار در جواب این سوال که منسوجاتي که براي دربار قاجار 
تولید مي شدند چه ویژگي هایي داشتند و وجه مشخصه این قسم محصولات از بافته هاي 
معمولي چه بود؟ پاسخ می دهد که آنچه که براساس شواهد موجود مسلم است، درباریان قاجار 
اعم از مرد و زن به البسه و تزئین کاخ ها و منازل خود اهمیت خاصی می دادند و به همین 
جهت، از پارچه های نفیس و مرغوب که گاه به سفارش دربار در کارگاه های مختلف پارچه بافی 
تهیه می شد و در خزانۀ دربار نگهداری می شد، استفاده می کردند. مانند نوعی مخمل زربافت 
عنابی با گل و ساقه های بلند طلایی که درکاشان بافته می شد و خاص دربار بود و یا پارچه های 
زربافت به ویژه زربافت دارایی که بسیار نفیس بود. علاوه  بر این، درکاشان نوعی پارچه زربافت 

ضخیم تولید می شد که خاص دربار و به منظور استفاده جهت مخده و پرده بود.
نامجو و فروزانی در مقاله خویش با عنوان »مطالعۀ نمادشناسانه و تطبیقی عناصر نقوش 
منسوجات ساسانی و صفوی« )1392(، به شناسایی نقوش مشترک منسوجات ساسانی و 
صفوی پرداخته اند و سپس به بررسی علمی و نمادشناسانه و تطبیقی نقوش منسوجات در 
دوره پرداخته و با ذکر مقایسه ای عناصر با یکدیگر، تأثیرپذیری عصر صفوی از این نقوش 
اشاره کرده اند. نتیجه آن است که بیشتر نقوشی که به عنوان نقوش تزیینی در پارچه های 
صفوی مورد استفاده قرار گرفته اند، همان اشکال ساسانی است که با کیفیت فرمی و محتوایی 

متفاوتی به کار رفته اند.

روش پژوهش
این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های 
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معتبر گرد آوری شد و ابتدا منابع نظری جمع آوری شد. سپس منابع تصویری و در آخر 
تطبیق براساس منابع نظری وتصویری صورت گرفت. 

پارچه بافی ایران در دوره صفویه
پارچه بافی مانند سایر شاخه های هنری، تحت تأثیر سیاست های حکام آن دوره قرار گرفت. 
از مهم ترین خصوصیات هنری این دوره، تشکیل کانون های هنری تحت حمایت دربار و 
ارتباط تنگاتنگ رشته های هنری به ویژه پارچه بافی با نقاشی است. از عوامل مؤثر در پیشرفت 
هنر-صنعت پارچه بافی در دوره صفوی، می توان استفاده بسیار پارچه های نفیس توسط شاهان 
و درباریان و نیز برخورداری هنرمندان و بافندگان از حمایت دربار را نام برد. در میان صنایع 
دوره صفوی، پارچه بافی بسیار مهم شمرده می شد و شاهان صفوی به این صنعت علاقه 
بسیاری داشتند؛ چنان که شاه اسماعیل تولید انواع پارچه های ابریشمی و نخی را تشویق 
می کرد )فریه، 1374: 159(. شیوه های بافت پارچه در این دوره، ادامه سنت پارچه بافی 
تیموری است. در این زمان، مسئلۀ صادرات ابریشم خام، به امپراتوری عثمانی منبع مهم 
درآمدی دولت به شمار می رفت. توسعه پرورش ابریشم و احداث کارگاه های بافندگی جدید را 
می توان از اقدامات مهم شاه اسماعیل اول نام برد که سرانجام در نتیجه تحریم دولت عثمانی 
دوام چندانی نیافت )بیکر، 1385: 118(. وی همچنین کارگاه های رنگ رزی و بافندگی را در 

تبریز تأسیس نمود )آیروین، 1389: 225(.
در زمان شاه طهماسب در قزوین، مکتب هنری خاصی در بافندگی به وجود آمدکه از 
ویژگی های آن، استفاده از نقوش انسان، گل ها، گیاهان و صحنه های شکار حیوانات بود. طرح 
پارچه ها پیچیده تر شد و با جزییات همراه گردید؛ به نحوی که از منسوجات غیرتصویری 
هم زمان خود، یعنی منسوجات عثمانی و مملوک متمایز می شد. شاید بتوان شاه طهماسب را 

اصلی ترین حامی هنر و هنرمندان دوره خودش نام برد )منشی قمی، 1352: 137(.
حمایت شاه عباس کبیر در ایجاد کارگاه های جدید بافندگی و توسعه آن ها در پایتخت، 
 Baker,( منجر به افزایش تولید انواع بافته ها به خصوص پارچه های ابریشمی زری گردید
110 :1995(. در این زمان، هنر بافندگی به منتهای اوج خود رسید؛ به نحوی که بافته های 
دوره شاه عباس از نفیس ترین نمونه های صفوی به حساب می آیند. در این دوره، سبکی در 
پارچه بافی ابداع گردید که در آن از نقوش گل ها و گلدان در طراحی پارچه استفاده شد 
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)دیماند، 1361: 245(. مخمل پارچه ای موردپسند 
درباریان صفوی گردید که طرح های زیبای آن و 
نقوش انسان و گیاهان به طور برجسته بر زمینه 
اطلس طلایی ایجاد می شد )تصویر 1(. همچنین 
صحنه های روزمره نیز راه خود را به طرح های تزیینی 

پارچه ها باز کرد )فریه، 1374: 159(.

 
تصویر 1: پارچه ساتن با زمینه خرمایی روشن، سده 10 ق، 

تبریز، موزه ویکتوریا و آلبرت، )پوپ و اکرمن، 1387: 1011(

در اثر دوراندیشی او، در شهرهایی مانند اصفهان، شیروان، قراباغ، گیلان، کاشان، مشهد 
و استرآباد، کارگاه های متعدد پارچه بافی ایجاد شد که در آن ها منسوجات ابریشمی و شال 
برای استفاده خاندان سلطنتی و همچنین عموم مردم، تحت نظارت دقیق ناظران ماهر بافته 
می شد. پارچه های ابریشمی، زری و مخمل های نفیس و زیبا در کارگاه های سلطنتی کاشان 
و یزد تولید می شد و کارگاه ها زیر نظر هنرمندان درباری به نحو مطلوبی سازماندهی می شد 
)اتینگهاوزن و یارشاطر، 1379: 283(. در دوره شاه عباس، شهر اصفهان از لحاظ بافندگی 
نسبت به سایر شهرهای ایران پیشرفت نمود، زیرا شاه برای دادن هدیه به پادشاهان اروپایی و 
رجال درباری از پارچه های بافت کارگاه های اصفهان استفاده می کرد. در این زمان، نقاشان و 
نساجان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشتند و سعی می کردند بهترین پارچه ها را برای دربار 

ببافند تا مورد توجه شاه قرار گیرد )تاج بخش، 1378: 176(.
در این کارگاه ها، پارچه های ابریشمی لمَپاس با نقوش پیچیده تهیه می شد و اشعار فارسی 
 Harris,( و داستان های عامیانه مانند داستان لیلی و مجنون بر روی آن ها نقش می شد
84 :1995(. تولید پارچه های قلمکار در اصفهان در اوج خود بود. نوعی قلمکار زَر یا اکلیلی 
تهیه می شد که در نوع خود نفیس و بی نظیر به حساب می آمد )گالک، بی تا: 189(. در تزیین 
پارچه های قلمکار، از نقوشی استفاده می شد که در بافت قالی ها نیز به کار می رفت که شامل 
طرح های لچک و ترنج، طرح باغی، گل و گلدان، کتیبه دار، محرابی، قاب قابی و بتُه جِقه 
می شد )دالمانی، 1378: 650(. در عصر صفوی در مراکز بافندگی ایران، انواع پارچه نظیر 
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ابریشم، زربفت، مخمل، اطلس، قلمکار، شال ترمه، پارچه های دوال و چَندال و ابریشم های گل 
برجسته تولید می شد.

دوره اول پارچه بافی صفوی
اولین پادشاهان صفوی، میراث دار هنر پارچه بافی تیموری بودند و حمایت از پارچه بافی 
و هنرمندان، مورد توجه شاهان صفوی قرار گرفت. در این دوره، سبک های هنری گذشته به 
حیات خود ادامه داد؛ اگرچه تحولاتی نیز تحت تأثیر هنرمندان در عرصه های گوناگون هنری 
به وقوع پیوست. سبک هنری در این دوره، اقتباسی از هنر دوره مغول و تیموری در ایران بود 
)توسلی، 1387: 89(. سلطان محمد مدیریت کارگاه هنری تبریز را برعهده داشت و به طراحی 
نقوش قالی، پارچه و ظروف می پرداخت. سبک هنری او، در به تصویر کشیدن اشخاص بر روی 

پارچه های ابریشمی قابل تشخیص است )محمدحسن، 1377: 84(.
  
                                      

تصویر 2: پارچه عتیقه ایرانی )قرن 17 میلاد (       تصویر 3: مخمل صفوی، رضا عباسی، )پوپ و اکرمن، 

)117 :1387                

دوره دوم پارچه بافی صفوی  
پس از انتقال پایتخت به اصفهان، تحت حمایت شاه عباس اول، مکتب نقاشی اصفهان 
به رهبری رضا عباسی ظهور یافت. او در پارچه بافی سبکی به نام خود ایجاد نمود که غالباً در 
مخمل بافی به کار رفت )گری، 1384: 176( که جزئیات اشکال، انسان، حیوان و پرندگان که 

توسط نقاشان درباری به کار رفته، کاملاً بر روی پارچه های نفیس نیز منتقل می شد. 
در این عصر، چهره سازی و اشکال انسانی، قسمتی از طرح پارچه را به خود اختصاص 
می داد )سیوری، 1363: 138(. یکی از ویژگی های هنر پارچه بافی صفوی، همکاری نقاشان 
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و نساجان در کانون هنری اصفهان بود. استفاده از درختان باریک، مثل بید و سرو، کاربرد 
برگ های کنگره ای و زمینه پرگل و گیاه مختلف و گرایش به واقع نمایی از ویژگی های بارز 
مکتب تبریز است که در پارچه های این دوره ظهور یافته است. در این شیوه، ترکیب بندی 
بتُه جقه ای در طراحی سروهای کوهی دیده می شود. غیاث الدین علی نقشبند مُبدع بافت 
پارچه های چَندال و مخمل بود و در طراحی و انتقال نقش بر روی پارچه مهارتی زیاد داشت. 
آثار رقم دار او در دو گروه قرار می گیرند: آثاری که دارای تصاویر انسانی و حیوانی هستند 
و آثاری که تصویری به غیر از انسان و حیوان دارند )تامپسون، 1384: 81(. نقاش درباری، 
رضا عباسی، شیوه جدیدی در طراحی ارائه نمود که توسط فرزندش، شفیع مورد تقلید قرار 
گرفت. وی تبحر خاصی در طراحی انواع گل و مرغ یافت که به عنوان موضوع طرح پارچه 
مورد اقتباس پارچه بافان قرار گرفت )روحفر، 1380: 43(. در اواخر حکومت صفویه، شیوه 
جدید تزیینی دیگری مورد توجه قرار گرفت که در نتیجه نقش چهره و پیکره های انسان را 
در منسوجات تحت تأثیر قرار داد. تا قبل از این زمان، طرح منسوجات شامل پیکره های انسان، 
نقوش گل و پرندگان بود. اما از این به بعد، آرایه گل سرخ و پرنده روی پارچه ها نقش شد و 
انواع گل های سوسن و شقایق که به ردیف کنار هم قرار می گرفتند، بر روی منسوجات خانگی 

جلوه گر شد )تصویر5( )فریه، 1374: 169(.

خط بر روي پارچه در دوره صفویه
صفویه از بسیاري جهات وارث سنت هاي هنري تیموریان در هرات و خراسان بود. مي توان 
گفت که »طرح پارچه هاي ایران عهد سلجوقي، جنبه ظریف هنري پیدا کرد، زیرا با عوامل 

      تصویر 4: مخمل صفوی، رضا عباسی،                     تصویر 5: پارچه ساتن با نقش گل وپرنده، سده 11ق، 
            )پوپ و اکرمن، 1387: 117(                                               یزد، )پوپ و اکرمن، 1387: 1097(
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سنتي نقاشي ایران درآمیخت و در عهد ایلخاني با هنر نقاشي چیني آمیخته و در عهد 
صفوي، با ذوق هنرمندان تلطیف شد« )روحفر، 1380: 77(. دوره صفوی از درخشان ترین 
دوره هاي ترقي و تکامل خطوط مختلف ایراني به خصوص ثلث و نستعلیق و نسخ بوده است؛ 
به طوري که بسیاري از پادشاهان در این زمان، خود خوشنویس بوده و یا علاقه مند به این 
هنر بودند )تصویر 6(. تزیین پارچه ها در عصر صفوي عبارت بودند از نقوش انساني و حیواني 
و پرندگان و گل و گیاه با موضوعاتي از داستان هاي رزمي و بزمي اقتباس شده از شاهنامه 
و نظامي گرایش به جنبه تصویري در پارچه ها در عصر صفوي چنان قوت گرفت که یکي 
از مشخصه هاي آشکار پارچه هاي ایراني در این عصر گردید. بین تزیینات پارچه و نقاشي ها 
و نقش و نگارهاي کتاب هاي خطي، پیوند و رابطه نیرومندي پدیدآمد. بر پارچه هاي قلمکار 
این عصر، آیات قرآن و دعا و احادیث با خطوط کوفي، نسخ، ثلث و غبار نقش مي شدند که 
از نمونه این پارچه ها، پیراهن هایي با محتواي آیه الکرسي یا دعاي نادعلي براي رفع امراض و 
بلایا مي باشند. پارچه هایي نیز با روش دوخته دوزي بودند که با توجه به کاربرد نوع خط رایج، 
به بیان آیات قرآن، دعا، احادیث، اشعار و ضرب المثل ها و گاه نام بافنده و یا سفارش دهنده بر 
روي آن مي پرداختند. در کل، مي توان اشاره کرد که استفاده از موضوعات داستان هاي ایراني 
از دوره سلجوقي بر پارچه ها رایج شد و در دوران تیموري و صفوي، به دلیل نزدیکي نقاشي و 
کتاب سازي به پارچه موضوعات داستان هاي حماسي و عاشقانه از رکن هاي اصلي تزیین پارچه 
شد )روحفر، 1386: 77(. زري نوشته دار از پارچه هاي رایج دوران صفویه بوده است. غالباً این 

تصویر 6: پارچه دورو از ابریشم، قرن 10 هجری،                      تصویر 7: پارچه زري دارایي، متعلق به پوشش
                     )فتحی، 1386: 69(                                                       قبر، قرن 11هجری، )فتحی، 1386: 71(
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طرح را براي روپوش قبور و یا جهت پرده هایي که در مقبره ها و یا اماکن متبرکه مورد استفاده 
قرار مي گرفته، مي بافته اند. نمونه اي از آن قطعه زري زمینه طلایي است از ابریشم قرمز و 
سورمه اي است که با سوره »اذا جاء نصراالله والفتح... الي آخر« به طور مکرر منقوش گردیده 

است )غیبی، 1385: 355( )تصویر7(.
 جدول 1: جنس و نقوش پارچه های صفوی، )منبع: نگارنده(
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دوره اول قاجار
دوره اول شامل سلطنت آغا محمدخان و فتحعلی شاه قاجار است. در این دوره، همچنان 
بسیاری سنن و آداب ایرانیان در عصرصفوی پابرجا بود. ایران دوره قدرت خود را سپری 
می کرد و بسیاری از آثار هنری از جمله بافندگی پارچه در اوج شکوفایی خود بود. نقوشی را 
که در پارچه های این دوره به کار رفته اند، می توان به نقوش انسانی، حیوانی، گیاهی و هندسی 
طبقه بندی کرد. هنرمندان به کاربرد عناصرگیاهی و هندسی اهمیت بیشتری می دادند. نقوش 
آدمی برگرفته از زندگی دربار بود. مانند تصویر شاه هنگام چوگان بازی یا شکار. نقوش حیوانی 
از جمله شیر، ببر، آهو، طاووس، باز و مرغابی نیز در تزئینات به کار می رفت. در اوایل دوره 
قاجار، استفاده از نقوش گردان در قالب طرح های افشان در تزیین پارچه به پختگی رسید. 

»نقوش گردان شامل انواع اسلیمی و ختایی است« )تامسن، 1389: 93(. 
عصر فتحعلی شاه قاجار را دوره شیوع نقوش هندسی در هنر پارچه بافی سنتی دانسته اند. 
درحالی که به واقع این طرح هندسی است که در مایه های قابی، خشتی و محرمات نضج 
می یابد و بستر حضور نقوش گیاهی را فراهم می آورد. شواهد تصویری نشان می دهد در این 
دوره حتی طرح های هندسی منتظم پدیدار نمی شود؛ مگر آنکه در بیشتر مواقع به زیور نقش 
آرایش بیابد. در این میان، برخی دیگر نیز نقوش گیاهی تجریدی همچون نقش روکش پشتی 
)تصویر8( یا نقش پوشش فتحعلی شاه )تصویر9( را به نقوش هندسی تعبیر کرده اند. یکی از 
تصویرهایی که شاید گواه بر کاربرد هر چند اندک نقوش هندسی در این دوره باشد، جُبه 

تصویر8: فتحعلی شاه،مهر علی، کاخ موزه گلستان / تصویر9: فتحعلی شاه، رنگ روی بوم، مجموعۀ 
خصوصی / تصویر10: مرد جوان با ساز، احمد نقاش، سده سیزدهم، موزه هنرهای زیبا جورجیا / تصویر11: 
ابریشم ساده بافت، قرن 19، با نقوش گیاهی، حیوانی و انسانی، )Baker, 1995: 129( / تصویر12: بلوز زنانه 

ابریشمی با طرح گلدار، )بیکر، 1385: 140(
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جوان نوازنده ای است که طرح محرمات آن با انواع نقوش شکسته هندسی و گردان، آرایه بندی 
شده است. مرد جوان با ساز اثر احمد نقاش )تصویر10(. 

در مجموع، ترکیب این بن نگاره در تزیین انواع منسوج فتحعلی شاهی، فراوان به کار آمد 
برای پوشش مردان در قالب طرح های واگیرهای، انواع قابی و محرمات شیوع پیدا کرد و در 
پوشش زنان و دیگر مصادیق کاربردی، افزون بر طرح های فوق، در ترکیب افشان نیز رونق 
فراوان گرفت. در نتیجه، شایع ترین صورت نقش پردازی انواع منسوج در این دوره، تکرار 
گل های کوچک در ردیف های موازی بود. دوره قاجار را مصادف با رواج صور طبیعت نمای 
غربی می دانند، اما اگر عصر خاص فتحعلی شاهی منظور باشد، بن نگاره های گیاهی پارچه های 
این دوران، علاوه بر اسلیمی و ختایی فقط شامل برخی از گل ها و گیاهان طبیعت نما همچون 
گل میخک و سرخ است. در این صورت، باید پذیرفت در این روزگار، به موازات هنر پیکرنگاری 
درباری، طراحی پارچه نیز همچنان بر پایه های هنر ایران استوار ماند. حتی طبق مستندات 
تصویری، در میان طرح های قرینه انتقالی مورد استفاده در عصر فتحعلی شاه، انواع قابی، 
پرکاربردترین شیوه در طراحی پارچه است. در کلیت طرح قابی آن روزگار، نقشی مشتمل بر 
گونه ای گیاهی خطوط هندسی حامل را معمولاً دربرمی گیرد و در سطح تکرار می شود، اما 
در بیان دقیق تر، اگر شبکه سازی با صورت بندی های مدور یا بیضوی )معمولاً منفصل( تعریف 
شود، به آن قاب قابی می گویند. اگر در ساختار هندسی پیوسته و متراکم شطرنجی با خطوط 
زاویه دار همچون گره سازی شکل بگیرد و صورتی شبیه لانه زنبور ایجاد کند، عنوان خشتی بر 
آن می نهند و در نهایت، اگر شالوده و اساس این شبکه متداخل با خطوط نرم و رقصان اسلیمی 

باشد، نام  بندی بر آن می گذارند. 
 همچنین نقوش بتُه جقه برگ ها و گل ها به همراه اسلیمی ها و ختایی ها رواج داشت. انواع 
گل ها مانند گل سرخ، لاله و نیلوفر روی پارچه ها نقش می شد )تصویر11(. نقش موردپسند 
عموم برای لباس مردان و شال زنان، بته جقه بود که متن بته ها از گل ها و شاخه های ریز 
پر می شد. شاه و درباریان نیز از پارچه های نفیس با نقش بته جقه استفاده می کردند )فریه، 

.)517 :1374
در این دوره، طراحان نقوش با پیروی از نمونه های دوره افشار، اغلب طرح های خود را به 
تقلید از ترکیبات و طراحی های نساجی متعلق به سده های دهم و یازدهم خلق می کردند. 
برای نمونه، طرح تکرار گل های کوچک )ده سانتی متر یا کمتر( با تقارن اندک در ردیف های 
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عمودی گاه ردیف های راه راه موربی شکل یا داخل شبکه ای فشرده به کار برده می شد. نمونه ای 
ازکاربرد زمینه ای از نخ های گلابتون با تعداد طرح های تکراری بیشتر مشابه طرحی بود که در 
اواخر دوره صفوی رواج داشت. اما طرحی که در اصل مربوط به دوره قاجار باشد طرح بته جقه 
)گل( با شکل مشخصه آن قطره اشَک و شامل ترسیم های متنوعی شبیه میوه درخت کاج، 
سرو، گلابی، تاج خرما، طرح اشک گونه ای که از نام الله بر جواهرات تاج شاه و... بود )بیکر، 

.)1341 :1374
جنس پارچه های موجود در این عصر، بدین ترتیب بود که تا پیش از این، به کار بافتن 
منسوجی زمخت و محکم به نام »کرباس«  بود. همچنین پارچه مرغوب تری به نام »قَدَک« 
بافته می شد. بافت این پارچه ریز و یکنواخت و از نظر رنگ ثابت بود. به همین دلیل، برای 
تهیه لباس تابستانی ساکنان شهرها بسیار مطلوب به نظر می رسید. کرباس را با اندکی ابریشم 
درهم می آمیختند و بامهارت بیشتر می بافتند و پارچه ای به نام »کلیجه«  به دست می آورند 

)مونسی سرخه، 1396: 35(.
در دوره فتحعلی شاه، انواع پارچه های ابریشمی، پنبه ای ضخیم، شال ترمه کرمان و 
پارچه های زربفت در مراکز مختلف تولید می شد )همان: 37(. انواع پارچه های ترمه پشمی 
در دوره قاجار تولید می شد که نقوش آن ها بیشتر شبیه به نقوش پارچه های صفوی بود. از 
این نقش ها پیدا است که آن ها را از روی زری های اوایل دوره صفوی بافته اند )همان: 38(. 
ترمه را در اندازه های مختلف می بافتند. مانند چارقد، رویۀ لحاف، سفره، پرده، جانماز و شال. 
نقوش این ترمه ها عبارت بود از راه کج، بتۀ شاه عباسی، گل نسترن، بتۀ چهار شاخه ای، بته و 
طوطی، گل داودی، بته جقه، شاخ گوزنی و محرمات. از میان ترمه های این دوره، می توان به 
نمونه هایی چون چارقدی، بندی، راه راه، محرمات، اتابکی، کشمیری، امیری، کرمانی، یزدی 

اشاره کرد )همان: 41-40(.
نساجی ایران در عصر فتحعلی شاه به قدرت نمایی میان دو رکود تأویل می شود؛ چنان که 
به گمان برخی، آن روزگار مقارن با رنسانس هنری ایران است که به یقین پارچه بافی را متأثر 
می سازد. البته عمر این تجدید حیات کوتاه بود. )ذکاء، 1336: 14( آنچه مسلم است در عهد 
فتحعلی شاه، ماشین در صنعت ایران  جایی نداشت و تولید محصول با دست صورت می گرفت. 
سرجان ملکم مامور عالی رتبه کمپانی هند شرقی طی گزارشی در سال 1216منسوجات 
ایران را انواع ابریشم، پارچه های پنبه ای ضخیم، شال ترمه کرمان و پارچه های زری می دانست 
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)شریعت پناهی، 1372: 79(.
طرح های واگیره ای یکی از رایج ترین انواع تزیین پارچه های قاجاری در جامه زنانه و مردانه 
است. »طرح تکرارشونده واگیره ای، ترکیبی است که ساختار کلی آن از تکرار منظم یک 
نقش مایه با الگوی خاص در سرتاسر متن به وجود می آید«  )رجایی، 1395: 67(. »به طور 
کلی، اگر طرحی در یک ضلع طول یا عرض دو مرحله تکرار شد و در ضلع دیگر بیش از دو 
مرحله، نوعی از قرینگی را ایجاد می کند که عنوان واگیره به خود می گیرد« )صمیمی، 1383: 
84(. در دوره فتحعلی شاه، این نوع آرایه بندی در بیشترین وجه به استعمال نقش مایه های 
گیاهی می گراید و گل ها و گیاهان را به صورت تک یادسته، طبیعی یا انتزاعی در بستر خود 
تکرار می کند، اما به واقع، سابقه گسترش طرح واگیره ای به درازای ابداع پارچه است؛ چرا =که 
از ابتدای پیدایی انواع منسوج دستگاهی، به جهت سازوکار تجهیزات کارگاهی، نظم و تکرار، 
عناصر بنیادی هر نوع طراحی بوده است. بر همین اساس، حتی در ادواری چون صفوی که 
هنرها در اوج بود، طرح های سراسری از جمله واگیرهای در بافت پارچه برتری کامل داشت 

)روحفر، 1392: 42(.
جدول 2: ویژگی های منسوجات در دورۀ اول قاجار، )مونسی سرخه، 1396: 41(
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دوره دوم قاجار )1285-1249(
دوره دوم سلطنت قاجار، شامل اوایل فرمان روایی محمدشاه و حدود 20 سال اول حکومت 
ناصرالدین شاه است. در این دوره، ارتباط ایرانیان با کشورهای دیگر رو به گسترش بود و سایر 
کشورها به منظور تأمین بازار فروش کالاهای خود به ایران روکردند. باگسترش کالاهای 
خارجی، صنایع داخلی رو به افُول نهاد. شال کشمیری رقیب کرمانی اش را از بازار بیرون راند و 
کتان های باسمه ای هندوستان جایی برای عرضۀ پارچه قلمکار ایرانی نگذاشت. ورود کالاهای 
نخی اروپایی با بهای ارزان صنایع بومی ایران را به خطر انداخت وکارگاه های پارچه بافی کم 
رونق شد )شریعت پناهی، 1372: 92(. بازار جذب پارچه های انگلیسی موجب شدکه صنایع 

محلی از میان برود )مونسی سرخه، 1396: 42(.
دارهای ابریشمی شعرباف در یک دهه تقریباً به دوسوم تقلیل یافت وتنها محصولات چاپی 
کتان باقی ماند. فقط ثروتمندان توانایی خرید لباس های پشمی تولید داخل از قبیل ترِمِه 
وبرََک را داشتند. زری هایی که اواخر دوره ناصرالدین شاه بافته شد دارای تصاویر نخل هندی 
هستند. غالب این پارچه ها به تناسب دقت در بافت، انباشته از گل و بته ها، اما با نقش عمومی 

جدول 3: ویژگی منسوجات در دوره دوم قاجار، )مونسی سرخه، 1396: 50(
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یکسان بودند، زمینۀ طلایی پارچه با برگ خرماهای ریزکمی برجسته و بریده بریده بود و 
همین حالت سبب درخشندگی آن می شد )غیبی، 1384: 609(. بنابرین به اختصارکالاهای 
تولیدی ایران در این زمان، شامل انواع پارچه های ابریشمی، پنبه ای ضخیم، شال ترمه و زری 

دوزی شده بود. 

دوره سوم و چهارم قاجار
دوره سوم شامل 30 سالۀ دوم سلطنت ناصری و اویل فرمان روایی محمدعلی شاه قاجار 
است. در این زمان، وابستگی ایران به کشورهای دیگه تشدید شد. ورود پارچه ها وکالاهای 
ایرانی فزونی یافت. عادت به خرید پارچه های خارجی و استفاده از آن ها در دوخت لباس میان 
گروهای مختلف مردم رواج یافت. دوره چهارم 14سال پایانی قاجار است که فرمان روایی 
محمدعلی شاه و احمدشاه قاجار راشامل می شود. در این دوره، بسیاری از صنایع داخلی رو به 
افُول نهاد و ایران مملو ازکالاهای تولیدی کشورهای غربی شد. در این عصر، بافت پارچه های 
زربفت متوقف می شود و استفاده از البسه اروپایی بیش از پیش توسط زنان رواج پیدا می کند. 
از جمله پارچه های گران بهاء این دوره شال کرمان بود. افراد معمولی از پارچه های ارزان 

جدول 4: ویژگی های منسوجات در دوره های سوم وچهارم قاجار، )مونسی سرخه، 1396: 55(
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قیمت نظیر چیت وکرباس استفاده می کردند. در بازار بزازان، عبای نمَدی، کرباس و قدک 
نخی قزوین، مخمل های کاشان، زربفت های زنان زرتشتی یزد یا پارچه های ابریشمی قاهره 
وجود داشت، همچنین شال ترمه هایی که به تقلید از شال های کشمیر با پشم شتر در کرمان 
می بافتند، پارچه های زَردوزی شده اصفهان، بافته های پشمی کرمان و پارچه قلمکار اصفهان 

از دیگر محصولات این دوره بود )اورسل، 1352: 131(.
شاید بتوان گفت برای هنرمندان پارچه باف عهد صفوی تار و پود پارچه حکم یک بوم 
نقاشی را داشت که آزادانه هر آنچه بخواهند، تصویر کنند. می توان ادعا کرد در دوره صفویه، 
یک چینش کلی برای هر چه بهتر، زیباتر و با کیفیت بافته شدن پارچه صورت می گرفته است. 
در بیشتر موارد، امور دست شاهان مدبر و هنردوست بود. عصر فتحعلی شاه قاجار را رنسانس 
هنری ایران می دانند و این دوره با ورود کالاهای  ارزان  قیمت و بی شمار خارجی صنایع بومی 
و هنر ایران را به خطر انداخت و صنعت پارچه بافی از این امرجدا نبود. دولت قاجار پس از آنکه 
مدتی میراث دار دوره صفوی بودند، ولی بعد از آن با رفت آمد به غرب دوره قاجار مصادف با 
صور طبیعت نمای غربی شد. نقوش مورد علاقه قاجار انسانی، گیاهی و حیوانی و هندسی بود 
که عناصر گیاهی و هندسی اهمیت بیشتری برایشان داشت. بته جقه یکی از محبوب ترین 
نقوش این دوره بود که شاهان و درباریان از آن استفاده می کردند. این دوره رکود هنرها را 
بیشتر به دنبال داشت. با توجه به پژوهش صورت گرفته، نقوش این دو دوره را در چهارگروه 

نقوش انسانی، گیاهی و حیوانی بررسی کرد.
نقوش انسانی درپارچه های دوره صفویه از نقوش انسانی بهره بسیار می گرفتند؛ به طوری که 
پارچه هایشان را پرده ای برای نمایش صحنه های روزمره زندگی، صحنه های شکار، داستان های 
عاشقانه چون لیلی و مجنون و داستان های حماسی قرار می دادند، ولی در دوران قاجار، از 
نقوش انسانی بهرۀ کمتری گرفته اند. به ویژه از دوره دوم تا چهارم که نقوش انسانی رنگ باخت 
و بیشتر در دورۀ اول تمایل به نشان دادن قدرت خویش، نمایش زندگی دربار و تفریح و بزم 
و شکار را در پارچه هایشان داشتند. در مجموع می توان ادعا کرد طی تطبیق صورت گرفته 
شباهت این دو دوره در نقوش انسانی استفاده از صحنه های شکار می باشد و تفاوتشان آنکه  
صفویه گویا زندگی روزمره و تمام داستانهایشان را بر روی پارچه هایشان با نقوش انسانی نقش 
می بستند، اما در دوره قاجار، نقوش انسانی با نمایش قدرت دربار و شکار بر روی پارچه هایشان 
نقش می بندد و در پارچه های صفوی، تصاویر شاه و اشراف با صحنه های شکار، می نوشی 
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و چنگ موجود است، اما در دوره قاجار، تصویر انسان در پارچه ها به ندرت دیده می شود. 
همچنین می توان گفت تصویر زن یکی از تصاویر مورد علاقه هنرمندان دو دوره بوده است و 

از آن استفاده می کردند. یکی از نقوش مشترک این دو دوره نقش فرشته می باشد. 
نقوش گیاهی  از نقوشی است که در هر دو دوره بسیار استفاده شده است. گل وگیاهان 
که نشان گر علاقه صفویان به باغ و بستان است و نقش قابل توجهی بر روی پارچه های آن ها 
دارد. نقوش گیاهی صفوی متشکل از اسلیمی ها و ختایی ها، بته جقه، گل های مختلف از جمله 
شاه عباسی، گل سرخ، گل شقایق، گل سوسن، گل وگلدان، طرح باغی، درختانی چون بید 
و سرو، برگ های کنگره ای و زمینۀ پرگل و برگ های گوناگون است و اسلیمی، نوعی روش 
تزئینی سطح یا زمینه در هنرهای کاربردی و سنتی است که در آن از شکل غنچه، گل، شاخ 
و برگ گیاهان استفاده می شود. اشکال گیاهی مانند خرما، انگور و انار بر اثر قوه تخیل و ابتکار 
هنرمندان دوره های مختلف تغییر یافته، به اشکال انتزاعی تبدیل شده اند. از زمان سلطنت شاه 
عباس دوم، نقوش گیاهی به صورت گل و مرغ به عنوان طرح اصلی در پارچه ها مورد استفاده 
قرار گرفت. در دوره قاجاراستفاده از برگ ها وگل های ختایی و اسلیمی، گل سرخ، نیلوفر، لاله، 
میخک، گل های کوچکی که با تقارن در ردیف های عمودی و راه راه مورب، گل های کوچک 
در ردیف های موازی، میوه درخت سرو، درخت کاج و گلابی بوده است. نقوش گل ها در هر 
دو دوره به صورت منفرد یا به صورت مکرر استفاده می شود. نقش درخت از نقوش باستانی 
است و از نقوش پرکاربرد تزیین پارچه های قاجار بوده است. نقش بته جقه از نقوش پرکاربرد 
و مشترک صفویه و قاجار می باشد. نقوش اسلیمی نیز در پارچه های قاجار دیده می شود و 
از طرح های شاخص دوره قاجار می باشد که ترکیب بندی آن شبیه دوره صفوی است و با 

تشریفات بیشتر و بدون حرکت و ریتم است. 
نقوش حیوانی نیز از نقوش مشترک مورد استفاده در هر دو دوره می باشد. در دوره صفویه، 
بیشتر نقش مرغ در گل و مرغ و نقش پرندگان مورد استفاده بوده است، اما در دوره قاجار، از 
نقش حیواناتی چون شیر، ببر، طاووس، باز و مرغابی بهره می گرفته اند. می توان با احتیاط گفت 
نقوش پرندگان در دوره صفویه، می تواند نماد آرامش و ثباتی باشد که در سایۀ حکومت مقدر 
سالیان سال وجود داشت و آن ترکیب با گل ها که نشانی از آرامش و آسودگی است نیز صِحه 
بر این سخن نهد و استفاده از حیواناتی چون شیر و ببر که نمادهای قدرت هستند، در دوره 
قاجار شاید سعی بر آن  داشتند که  تزلزل های سیاسی و حکومتی خویش را با قرار دادن  این 
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نقوش در پارچه ها جست وجو می کردند و نقوش حیوانات اهلی و وحشی و انواع پرندگان را در 
پارچه هایشان نقش می کردند. در دورۀ صفویه، صحنه های شکار، اشکال حیوانات و به صورت 
واقعی و تجریدی نشان داده می شدند. شیرکه یکی از حیواناتی است که نماد شوکت و جلال، 

سلطنت، قدرت و عظمت پادشاهان شناخته شده است که در هر دو دوره دیده می شود. 
خط تزئین پارچه های زری و ابریشمی با خط نسخ و نستعلیق از روش هایی است که در 
دوران صفویه متداول گردیده است و برای روپوش قبور و یا پرده هایی که در مقبره ها یا اماکن 
مقدس مورد استفاده قرار می گرفت، بافته می شدند. علاوه  بر آن، پارچه هایی با تار و پودی 
از طلا برای لباس زنان، پرده و یا پوشش دیوارهای کاخ ها و منازل بزرگان به کار می رفت 

)شایسته فر و هدایتی، 1389: 59(.
منسوجات عصر صفوی، قابل قیاس با منسوجات دوران پیش از خود نمی باشند.  این 
تفاوت، به حدی است که پارچه های این دوره را کاملاً از دوره های پیشین هنر ایران، متمایز 
می سازد. در آغاز این دوره، حریرهای زربفت، پارچه های ابریشمی، مخمل و منسوجاتی نظیر 
پارچه های جناغی باف نخی، اطلس، ابریشمین های گل برجسته، زری و مخمل تولید می شد 
)فریه، 1374: 159(. هر شهری در تهیه نوع خاصی از پارچه، معروف بود. مثلاً در اصفهان زری 
و قلمکار و در یزد ترمه، تهیه می شد. در این عصر، مخمل های زیبایی تولید می شد که نیازمند 
نوآوری فنی در تولید بود. مخمل برای دستار، جامه، پوشش اسب و رویه کرسی به کار می رفت. 
این مخمل ها، بهای زیادی داشتند. وجود نخ های طلایی در آن ها و طراحی بی نظیرشان، 
دلالت بر این دارد که این پارچه ها، تحت حمایت دربار تهیه شده اند. مخمل را نقشبندی، 
طراحی می کرد که در استخدام کارگاه درباری بود )تامپسون، 1384: 94(. انواع مخمل ساده و 
الوان، نازک، گلدار، حاشیه دار و مخمل زری در کارگاه ها تهیه می شد و پارچه تافته ابریشمی، با 
بافتی ساده در شهرهای اصفهان و ابیانه، بافته می شد )ایرانشهر، 1342: 18(. پارچه های زری 
دوالی یزد و پارچه های سهال و چندال نیز از تولیدات این زمان است. پارچه هایی دارای نخ 
تار اضافی در ساختمان پارچه می باشند که سابقه بافت آن ها، به دوره ساسانیان می رسد. انواع 
پارچه های اطلس و مخمل های ساده و برجسته از شاهکارهای بافندگی در این دوره، محسوب 
می شود. در اروپا، بازار پررونقی برای مخمل، ابریشم، حریر، اطلس و تافته ایران وجود داشت. 
بافته های صفوی، به خصوص منسوجات ابریشمی، همواره مورد تحسین جهانیان بوده است. 
این پارچه ها، نه تنها طرح و نقوش بدیعی داشتند، بلکه از نظر تنوع رنگ نیز بی نظیر بودند. 
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نتیجه
دوره صفویه عصر امنیت، اقتدار، توسعه اقتصادی و رشد فرهنگ و هنر بود و مهم ترین 
دوران پارچه بافی ایران و عصر طلایی پارچه بافی به شمار می رود. نقوش پارچه های دوران 
قاجار از منظر نقش مایه های گیاهی، انسانی و حیوانی که ادامه روی نقوش دوران صفوی 
نیز است. با این تفاوت که نقش انسان و حیوان در پارچه های دوره قاجار کمتر و در صورت 
وجود کوچکتر است. این در حالی است که در دوره صفوی به علت تداوم روش های پیشین 
این نقوش در اندازه های بزرگتر ظاهر شده اند که این امر در نقاشی های این دوره نیز دیده 
می شود. با این تفاسیر و باتوجه به مطالب ارائه شده، در هر دو دوره صفوی و قاجار، از نظر 
نقوش موجود، تشابه بسیاری با هم داشته و هر دو دوره از هنر دوره ساسانی در طراحی نقوش  
استفاده می کردند. در تقسیم بندی پارچه های صفوی برحسب جنس می توان به گونه های 
گیاهی )پنبه و کتان( »به ندرت«، حیوانی »ابریشم « مهمترین الیاف بافته های صفوی، پشم، 

موی بز، خز و پوست بره طلا، نقره و دیگر فلزات مطلا اشاره کرد. 
در دوران قاجار از جنس هایی چون  پنبه، کرباس، قَدَک، کتان، پشم و کرک، مخمل 
ارغوانی با نخ های ابریشمی و ابریشم استفاده می کردند.  در پاسخ به این پرسش که به چه 
میزان این دو دوره در پارچه بافی ازیکدیگر تاثیر گرفته اند و چه میزان حکومت ها در این 
روند تاثیر گذار بودند؟، می توان این گونه پاسخ داد در جامعه ای که حکومت ثبات  و پایداری 
داشت چون صفوی زمینه سازی قوی برای شکوفایی هنرها بود و در دوران قاجار از صفویه 
بهره بسیار گرفتند وگاهی هم نقوش غربی را درکارهایشان به کار می بردند. نقاط اشتراک 
بسیاری از استفاده نقوش در کارهایشان داشتند و گاهی این افتراق ها حاصل مکاتب هنری 
بود که هنرمند را پرورش می داد و گاهی حاصل رفت و آمدهای سیاسی بود که با کشورهای 
بیگانه داشتند، اما هر دو عهد شیر را نماد قدرت می دانستند و از ترمه و قلمکار بهره می بردند 
و جنس پارچه اطلس و ابریشم برایشان گرانبها و ارزشمند بود. پارچه های نخی وکتان را 
طبقات پایین جامعه استفاده می کردند. حکومتی که مکاتب مختلف را بنیان می نهد و شاهان 
هنردوست در رأس امورند پس می تواند تأثیرگذار باشد و حکومت های دیگر به نوعی میراث دار 
او می شوند، اما دولتی چون قاجار که در مقطعی شاهانی داشت که فقط فکر عیش و نوش و 
سفرهای غربی بودند و ایران را تبدیل به یک کشوری که بازار مصرف کالاهای غربی و اروپایی 
بود تبدیل کردند نه تنها هنری در آن شکوفا نمی شود، بلکه هنرهای پیشین هم در انزوا و 
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رکود می روند و به ندرت فراموش می شوند.
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